
بررسى استرس(كم استرس ها)

ــغل كم استرس جهان در سال 2013 به همراه  � 10 ش
ــايت CareerCast و  ــط حقوق آنها (به روايت س متوس
ــنا) اعلام شده است. ما اين فهرست را براى  به گزارش ايس
ــتفاده در داخل مجبور شديم كمى دستكارى كنيم و  اس

توضيح بدهيم، اين طورى: 
1- استاد دانشگاه، 62 هزار و 50 دلار (در خارج) 

در داخل: استاد دانشگاه اگر تا الان بازنشستانده نشده 
باشد، حتما بازخريدانه شده است، وگرنه استعفانده شده و 
الان با استرس در خانه نشسته و دارد ماستش را مى خورد. 

حقوق بازنشستگى اش هم يحتمل قطع شده. 
2- دوزندگى و خياطى، 25 هزار و 850 دلار (در خارج) 

ــر تا الان به خاطر  ــل: دوزندگان و خياطان اگ در داخ
ورود كالاهاى چينى ورشكست نشده باشند، حتما تغيير 
شغل داده اند و با استرس پشت موتور نشسته اند و در پيك 
موتورى كار مى كنند. درآمدشان هم بعد از حذف پورسانت 

صاحب پيك، روزى 20، 30 هزار تومان است. 
3- تكنسين مدارك پزشكى، 32 هزار و 350 دلار (در خارج) 
در داخل: به كسى كه مدرك دكتراى تقلبى در فتوشاپ 
درست مى كند و مى فروشد تكنسين دكترا و مدارك پزشكى 
مى گويند. با توجه به بازارى كه دكتراى فتوشاپى در سال هاى 
اخير داشته، اين قشر وضع شان توپ است و استرس ندارند. 

4- جواهرفروش، 35 هزار و 170 دلار (در خارج) 
در داخل: با توجه به بالا رفتن قيمت طلا و سكه در بازار 
ــترس ندارند بلكه كارشان سكه  جواهرفروش ها نه تنها اس

است و حساب شان از ما جداست. 
5- تكنسين آزمايشگاه، 46 هزار و 680 دلار (در خارج) 

ــى كه مدرك زير دكترا درحد ديپلم  در داخل: به كس
ــاپ درست مى كند و مى فروشد  و سيكل تقلبى در فتوش
ــگاه مى گويند. با توجه به اينكه سيكل  ــين آزمايش تكنس
تقلبى به عنوان پيش نياز دكتراى فتوشاپى مورد نياز است، 

فتوشاپ كاران وضع شان خوب است و استرس ندارند. 
6- شنوايى سنج، 66 هزار و 660 دلار (در خارج) 

ــنوا ندارد  ــوش ش ــى اصولا گ ــون كس ــل: چ در داخ
شنوايى سنج ها بازارشان كساد است و استرس زيادى دارند. 

7- متخصص تغذيه، 53 هزار و 250 دلار (در خارج) 
در داخل: متخصص تغذيه بيشتر شوخى است. با توجه 
به قيمت گوشت و مرغ و برنج و نان و چى و چى، همين  
كه بشود سفره را پهن كرد بايد خوشحال بود. براى همين 
متخصصان تغذيه به علت سوءتغذيه استرس زيادى دارند. 

8- متخصص مد مو، 22 هزار و 500 دلار (در خارج) 
در داخل: از عجايب داخل اينكه هر چقدر قيمت خورد و 
خوراك و هزينه زندگى بالا برود و آدم از همه چيزش بزند، از 
خرج قر و فر و كفش و لباسش نمى زند. براى همين متخصصان 

نه تنها استرس ندارند كه توپ هم تكان شان نمى دهد. 
9- كتابدار، 54 هزار و 500 دلار (در خارج) 

در داخل: براى كتابدارى نياز به كتاب و كتابخانه است. 
ــدارى از بين  رفته  ــر، كتاب پس با توجه به وضعيت بازار نش
محسوب مى شود و هم اينك در موزه از آن نگهدارى مى شود. 
10- اپراتور سوراخ كارى با مته، 31 هزار و 910 دلار (در خارج) 
در داخل: با توجه به اينكه برخى مديران با مته اعصاب و 
روان آدم را سوراخ مى كنند، خوشبختانه مته كاران بازارشان 

بازار است و استرس ندارند. 
نتيجه گيرى: حال همه ما خوب است اما استرس هم 
داريم. يكي دو روز ديگر پراسترس ها را بررسي مي كنيم. 

از هرنظربي ضرر 

پاتوق: قهوه و اينترنت

ــراى زندگى  � ــلاب محدوديت هايى ب ــل انق اواي
«بيرونى» كه در تضاد با امنيت شهرى در موقعيت 
جنگى و سال هاى پس از بحران داخلى بود ايجاد 
ــترش «محفل» ها در  ــدت بر گس مى كرد و به ش
ــت، اما از  ــى و خانگى تاثير مى گذاش ــطح درون س
ابتداى دهه 1370 با پايان يافتن جنگ تحميلى و 
محدوديت هاى سخت ناشى از آن بار ديگر، شاهد 
ــترده اى از«پاتوق» ها بوديم كه اين بار  ظهور گس
به شدت متاثر از گسست هايى بودند كه در جامعه 
ــد و تفاوت هاى اجتماعى  ايرانى اتفاق افتاده بودن
بر اساس سرمايه هاى فرهنگى، اقتصادى و محلى 
ــكل گيرى، تداوم و شيوه  ــدت در ش و قومى، به ش
ــر بودند (البته در  ــازمان يافتگى آنها موث اداره و س
اينجا ما سخنى از پاتوق هاى «مجازى» كه داستان 
ــيارى از نقاط  ــد نمى آوريم). در بس ــرى دارن ديگ
كشور، شهرها عمدتا به شكلى از «محفل» خانگى 
براى گرد هم آمدن گروه هاى خاص (روشنفكران، 
ــى، نوازندگان، هنرمندان و...)  گرايش هاى سياس
ــه همان محافل  ــد و «پاتوق» نيز ب ــن مى زدن دام

اطلاق مى شد. 
ــج و در روندى  ــه تدري ــن ترتيب پاتوق ب بدي
ــت تا محلى، از  ــتر بايد آن را جهانى دانس كه بيش
ــت، معنايى  ــنفكران داش معنايى كه رابطه با روش
ــامل همه گروه هاى  عمومى به خود گرفت كه ش
اجتماعى مى شد. هر چند همه اين گروه ها در همه 
سال ها و همه مناطق به يك اندازه نياز به داشتن 
ــاس نمى كردند. بنا  «محفل» و يا «پاتوق» را احس
ــته باشيم در اين يادداشت كوتاه  بر اين اگر خواس
بر دو نكته در سال هاى دهه 1370 و 1380 تاكيد 
ــال ها  كنيم بايد بگوييم كه اولا پاتوق ها در اين س
عمدتا در حوزه هاى روشنفكرانه يا نيمه روشنفكرانه 
ــانه اى  ــت و محل آنها در حوزه هاى رس رونق داش
ــريات  ــگاه هاى كتاب، مجلات، نش (دفاتر و فروش
ــر  ــاى نهادينه ت ــى از حوزه ه ــا) و برخ و روزنامه ه
(نمايشگاه ها، خانه هاى هنرمندان، سينما، تئاتر و 
غيره) و حتى برخى از مناسبت ها (جشنواره ها و...) 
ــد. گروهى از پاتوق ها نيز در قالب  مشاهده مى ش
ــد پيدا  ــام انجمن هاى غيرانتفاعى رش انواع و اقس
كرده بودند به ويژه در سطح شهرستان ها و مناطق 

قومى ايران. 
ــه 1370  ــال هاى نيمه ده ــت از س ورود اينترن
ــل  ــال، به نس / 1990 به ايران، در فاصله چند س
ــى  جديدى از «پاتوق» هاى اينترنتى كه در فارس
ــت» نام  ــى «كافه ن ــاى اروپاي ــون در زبان ه همچ
ــت را با  ــى به اينترن ــه امكان دسترس ــد ك گرفتن
ــبتا زياد در كنار صرف چاى و قهوه به  سرعت نس
ــتريان خود مى دادند، در كنار «كافى شاپ» ها  مش
ــرعت رشد كرده و تا امروز به رشد سريع  كه به س
ــتر در شهرهاى  خود ادامه داده اند ولى هنوز بيش
ــزرگ و به ويژه در تهران و به خصوص در مناطق  ب
ــهر مثلا در اطراف كتابفروشى ها داير  خاصى از ش
هستند، ظاهر شدند. «پاتوق» هاى ادبى (گاه درون 
كتابفروشى ها و در وابستگى به ناشران: نظير نشر 
ــمه، نشر ثالث، روشنگران و...) عمر كوتاه ترى  چش
داشتند اين در حالى بود كه گروهى از نهادها مثل 
ــيس در 1998/1377)  ــه هنرمندان» (تاس «خان
ــيس در 1365/1986) و  ــينما» (تاس و «خانه س
گروهى از انجمن هاى كنشگران اجتماعى و محافل 
ــه اى «پاتوق» هايى از  علمى غيردولتى نيز به گون
ــواره با نوعى  ــل جديد را ايجاد كردند كه هم نس
ــى و كارگاهى) نيز همراه  «كاركرد» (اغلب آموزش

بودندو هنوز هم وجود دارند. 
ــال هاى اخير  ــه گفتيم، در س ــا همانگونه ك ام
ــه 1380 و اوايل دهه 1390 / 2000)  (اواخر ده
ــتر فضاى  ــت زدگى هر چه بيش و به دنبال سياس
عمومى كشور، بسيارى از اين پاتوق ها بسته شدند 
ــد كرد كه  ــار ديگر «محفل گرايى خانگى» رش و ب
ــترده اى از آسيب (مواد  اغلب با اشكال بسيار گس
ــك بايد  ــد. روندى كه بى ش ــدر و...) همراهن مخ
ــت، هر چند نمى توان لزوما  ــيب زا دانس آن را آس
پاتوق هايى را كه وجود داشتند را خالى از كاستى 
ــيار بيشتر از  ــت، اما نبود آنها بس ــيب دانس و آس
ــت؛ زيرا اولا كنترل جامعه  بودن شان آسيب زا اس
را بر يك فضاى «نيمه عمومى» (مثل يك كافه يا 
ــگاه و يك انجمن) از ميان مى برد و بر  يك نمايش
ــدن  عكس راه را براى «زيرزمينى» و «جرم زا» ش
پاتوق ها مى گشايد و ثانيا حتى اگر چنين نشود و 
بتوان با استفاده از ابزارهاى آمرانه مانع از اين كار 
ــد (كه هرگز به صورت كامل امكان پذير نيست)  ش
ــت نوعى انفعال يا انرژى  ــوى انباش جامعه را به س
ــيوه ها  منفى و پيش مى برد. تصور امكان ايجاد ش
ــبك هاى زندگى و تفكر يكسان و يكدست به  و س
ــفانه توهماتى  مثابه عامل تقويت و تثبيت، متاس

بوده است كه قرن بيستم به يادگار گذاشت.

واژگان يك فرهنگ

كارتون خواب

برداشت آخر

رفيقى داريم ما كه يك سال و اندى مى شود رفته است 
فرنگ. همين چند روز پيش ها به مام وطن بازگشته و به 
همين مناسبت ميهمانى مفصلى به خاطر حضور ايشان 
ــده بود و تبعا ما هم در آن شركت جسته بوديم.  برگزار ش
ــته بود كه ايشان به نزد ما آمد و  مدتى از ميهمانى گذش
ــت: «اميد جان الان جابت  ــان گپ زدن با بنده گف در مي
(Jobet) چيه؟!» بعد از مدت طولانى صحبت كردن تازه 
ــدم منظور از جاب همان شغل و كار آدم است.  متوجه ش
ــاون مى كوبم». خيلى  ــان «آب در ه عرض كردم به ايش
ــه كار جالبى!!! از درآمدش  متعجبانه گفت: «وووووووو چ

راضى هستى؟»
ــخنرانى دقيق ايشان كه ملت فرنگ دوست  در طول س
ــته دوست، شيفته شنيدنش هستند هم  يا از فرنگ برگش

دويست و بيست و سه بار از جمله «اوممممممممممممم 
شما چى بهش مى گين؟!» استفاده كرد. هر بار كه اين جمله 
را مى گفت بانويى از ميان جمع با انبوهى شور و ذوق، معادل 
فارسى كلمه را مى گفت. اما نكته بامزه تر اين بود كه ايشان 
توضيح دادند در بلاد كفر اگر در موقعيتى اورژانسى باشيد 
ــت «ناين وان وان» را بگيريد و آن وقت است كه  كافى اس
پليس و آمبولانس و آتش نشانى مى آيند و به شما رسيدگى 

مى كنند، چرا كه جان آدمى در بلاد كفر عزيز است. 
ــتر از همه شيفته اين رفيق  خانومى كه به عينه بيش
از فرنگ برگشته ما شده بود، با يك جور متانت خاص، با 
جابه جايى ظريف خطوط چشم و با تلاش براى توليد هر 
ــت  ــود، گفت: «ناين وان وان يك عدد هس ناز و ادا كه بش
كه مى گيريد؟!» رفيق ما پاسخ داد: «اوممممممممممممم 
ــما چى مى گين به اين عدد؟» جمع نسوان همه با هم  ش

گفتند: «نهصد و يازده...»
نوستالژيا/ جلد پونصد و هفتاد و ششم/ روايت «بگو جابت 
چيه؟ گرفتارت كيه؟ بگو مال كجا هستى؟!» يا «شما چى 

بهش مى گين؟»

با شما نبودم

مرگ مولف

شما چى بهش مى گين؟

جايزه انجمن رياضى آمريكا براي «شاردن» و ميراث ايرانى او
«مريم ميرزاخانى»

از دره سانحه تا اوج افتخار
گروه علم: يك بار ديگر يك دانشمند جوان ايرانى توانست  �

ــان را از يك مركز  ــى از معتبرترين جايزه هاى علمى جه يك
شناخته شده دريافت كند. «مريم ميرزاخانى» رياضيدان جوان 
ــگاه استنفورد آمريكا، برنده جايزه «روث  ايرانى و استاد دانش
ــال2013 شد. اين  ــتر» انجمن رياضى آمريكا در س لايتل س
ــال يك بار، به يك  ــزه را انجمن رياضى آمريكا و هر دو س جاي
ــش سال اخير تحقيقات  رياضيدان زن اهدا مى كند كه در ش
برجسته اى در رياضيات انجام داده باشد. اين جايزه 21 دى ماه 
ــد. وى اين جايزه  ــن ديه گو به وى اهدا ش ــه اى در س در جلس
ــته اش در فضاهايى از سطوح  را به دليل پژوهش هاى برجس
دريافت كرده است. پروفسور «ميرزاخانى» در سال1355 در 
ــته رياضيات و از  ــالگى در رش تهران به دنيا آمد. وى در 16س
دبيرستان فرزانگان فارغ التحصيل شد و مدرك كارشناسى و 
كارشناسى ارشد خود را نيز از دانشگاه صنعتى شريف دريافت 
ــالگى) نيز توانست در مقطع  ــال1383 (در 27 س كرد. در س
ــگاه هاروارد فارغ التحصيل شود و پس از آن به  دكترا از دانش
تحقيقات خود در رشته رياضيات در دانشگاه پرينستون ادامه 
ــالگى (سال1386) استاد دانشگاه استنفورد  داد. وى از 31 س
است. گفتنى است «ميرزاخانى» از جمله بازماندگان سانحه 
غمبار سقوط اتوبوس حامل نخبگان رياضى دانشگاه صنعتى 

شريف به دره در اسفندماه سال 76 است. 

آكادمي

روزنامه نگاران از «محمد بلورى» تقدير كردند

پاسداشت نيم قرن حادثه نگاري
 على درخشى

aderakhshi@yahoo.com 

تركيباتى چون «خفاش شب»، 
ــزاران  ــره اى» و ه ــاى زنجي «قتل ه
ــت ديگر او را نه تنها  ابتكار و خلاقي
ــته، بلكه  ــگارى برجس ــه روزنامه ن ب
ــى چندين دهه  حضور پيگيرش ط
ــوادث او را به پدر  در عرصه اخبار ح
ــهور كرده  ــى ايران مش حادثه نويس
ــت. عنوانى كه به پاس يك عمر  اس
ــم و روزگارى را صرف  ــق به قل عش
ــبت داده اند.  «خبر» كردن به او نس
ــق نوشتن  مردى كه از كودكى عش

ــته و در گفت وگويى گفته: «هميشه وقتى بچه  داش
ــتم. انشايم خوب بود. آرزو  بودم مى خواندم و مى نوش
ــته اى با اسم  ــتم يك روزى يك جايى يك نوش داش

خودم چاپ شود.» 
ــخن از «محمد بلورى» است مردى كه به گفته  س
خودش روزنامه نگارى را از پادويى «كيهان» آغاز كرده و 
در روزگاران سخت براى حقانيت قلمش، رنج ها كشيده. 
مردى كه از سال 1336 كه در كلاس ششم «دارالفنون» 
بود به روزنامه كيهان معرفى شد و با قلم قدرتمندش تا 
به امروز در مطبوعات ايران درخشيده و البته در اين مدت 
ــت كه  طولانى بارها مورد تقدير و تجليل قرارگرفته اس
آخرين آن غروب يكشنبه در كافه «اكباتان» برگزار شد. 
ــل هاى مختلف عصر  جمعى از روزنامه نگاران نس
زمستانى يكشنبه در كافه «اكباتان»، به ديدار محمد 
بلورى رفتند، ديدارى كه براى غافلگيرى استاد بدون 
ــه از اين قرار بود كه هر  ــى با او رخ داد. قضي هماهنگ
ــيد از  كدام از روزنامه نگارانى كه به محل قرار مى رس
حضور ديگرى ابراز بى اطلاعى مى كرد تا مبادا كسى 
ــت بويى ببرد. وقتى همه  از موضوع برگزارى پاسداش
جمع شدند و دور يك ميز نشستند، «محمد آقازاده» 
ــماعيل آزادى»  ــو، «مهرداد حجتى» و «اس از يك س
ــروع به بازگويى خاطرات سال هاى  از سويى ديگر ش
ــم «محمد بلورى» براى  ــارت قل دور كردند و از جس
روزنامه نگاران نسل جوان گفتند و گفتند و شنيدند 
ــتاد از راه برسد. بلورى از راه كه رسيد، كمى  تا كه اس
بهت زده از حضور دوستان و يارانى كه ميهمانش شده 
بودند با چشمانى كه از اشك شوق تر بود گفت: «من 
ــما به من  از اين لوح ها، زياد گرفته ام اما چيزى كه ش

داديد، بى اغراق ارزنده تر از همه  آنهاست.»
«پژمان موسوى» يكى از شاگردان بلورى متنى را از 

روى لوحى كه به يادگار توسط جمعى 
ــده بود  از روزنامه نگاران ايران تهيه ش
ــد: «جامعه  ــتاد خوان ــاب به اس خط
روزنامه نگارى ايران از ياد نمى برد كه 
در همه اين سال ها قلم تواناى شما در 
ــر حادثه حاضر بوده و مخاطب  دل ه
ــتان هاى دوران  ايرانى را به قلب داس
ــت؛ همه دوران هايى  خويش برده اس
ــيه راندن قلم رايج بوده اما  كه به حاش
شكستن روزنامه نگارانى چون محمد 

بلورى ناممكن. 
استاد گرامى! ما در برابر مرتبت انسانى و حرفه اى 
شما به احترام مى ايستيم و يك صدا مى گوييم: آقاى 

بلورى! شما حادثه مبارك روزنامه نگارى ايرانيد.»
ــت دوره كامل «تاريخ ايران  به همراه لوح پاسداش
ــگاران ايرانى به ضميمه  كمبريج» از طرف روزنامه ن
ــتاد تقديم شد و پس  هدايا و يادبودهايى ديگر به اس
از آن بازار عكس هاى يادگارى داغ شد. پس از مدتى 
ــته و  ــاز كرد و از خاطرات گذش ــخن را آغ بلورى س
ــول دهه هاى مختلف  ــگارى در ط ــب روزنامه ن مصائ
ــه هنوز در  ــه لاى حرف هاى بلورى آنچ ــت. از لاب گف
ــمان اين استاد و پيشكسوت قلم  خنده ها و برق چش
هويدا بود، شوق نوشتن و نوشتن و نوشتن بود. او در 
ــنبه از خاطراتش گفت، از روزهايى  مراسم روز يكش
ــوول وقت روزنامه «كيهان» به او مشت  كه مدير مس
مشت سكه طلا مى داده تا در تحريريه پخش كند، و 
از گزارش هايى كه ماندگار شده اند. از افشاى محتواى 
دادگاه محرمانه اى گفت كه مربوط به دربار پهلوى و 
پشت درهاى بسته برگزار شد. با لبخندى يادآور شد 
كه آن بلورى جوان آن روزها با نبوغ خودش تلفنچى 
دادگاه را راضى كرده تا به قاضى زنگ بزند و قاضى كه 
ــت، به جاى قطع كردن گوشى،  غرق در بحث بوده اس
آن را كنار دستش گذشته و اين خبره خبر، مشروح 
دادگاه را در صفحه اول روزنامه فردا منتشر كرده است. 
بلورى چند ساعتى گفت و خنديد و خنداند و غروبى 
خوش را به شبى زيباتر پيوند داد. شبى كه تنها چيزى 
ــرماى استخوان سوز  ــم نمى آمد س كه در آن به چش
ــتان بود. زمستانى كه 22دى ماهش روز محمد  زمس
بلورى بود. روزى كه روزنامه نگاران حاضر و غايب چند 
نسل به احترام اين پير دير مطبوعات ايستادند و كلاه 

از سر برگرفتند. 

 ماه گذشته، پنجم دسامبر، سيصدمين سالگرد درگذشت 
ــنده و ايران شناس مشهور  ــاردن» جهانگرد، نويس «ژان ش

فرانسوى بود. 
شاردن متولد16 نوامبر 1643 پاريس و درگذشته پنجم 
ژانويه 1713 در محله چيزيك در غرب لندن است. شاردن 
ــفرنامه هايش درباره ايران شهره است. سفرنامه  عمدتا به س
بزرگ او به ايران مفصل ترين و يكى از مهم ترين (اگر نگوييم 
ــده اخير در  ــده در سه س ــر ش مهم ترين) آثار غربى منتش

شناسايى و معرفى ايران و ايرانيان به غربيان است. 
شاردن كه فرزند يك جواهر فروش ثروتمند پروتستان 
فرانسوى بود، سفرهاى شرقى خود را در حدود سال1664 
ــت وجوى  ــارت و به نيابت از پدرش، در جس به منظور تج
جواهرات به هند و از طريق ايران آغاز كرد. اطلاعات پراكنده 
درباره اين سفر كوتاه به ايران، حاكى از آن است كه شاردن 
21ساله موفق شد تا با راه يافتن به دربار شاه عباس دوم، به 
عنوان تاجر و طراح رسمى جواهرات خاندان صفوى منصوب 
شود. سفر بعدى شاردن در سال1667 و از طريق بندر هرمز 
به اصفهان و در پايان همان سال به سوى هند انجام شد. او 
مجددا در 1669 به مدت شش ماه ديگر به ايران بازگشت در 
اوان دهه 1670، به دليل بروز مشكلاتى، شاردن مصمم شد 

تا به شرق و به ويژه ايران برگشته و با گسترش دانش ايرانى 
خود، كارش را در آن منطقه ادامه دهد. او در تابستان 1671 
پاريس را ترك كرد و به منظور سياحت و تجارت جواهرات 
ــاعت، از طريق ايتاليا، عثمانى، گرجستان ارمنستان و  و س

پشت سر گذاشتن حوادثى خطرناك، در 
سال 1673 براى سومين بار به ايران وارد 
شد و از مسير تبريز، زنجان، قم و كاشان، 
ــال وارد اصفهان شد.  در 14 ژوئن آن س
ــاردن در اين سفر حدود چهار سال و  ش
نيم در ايران به سربرد كه از اين مدت، دو 
سال و نيم آن در اصفهان سپرى شد. در 
اين مدت او به بندرعباس و چندين شهر 
ديگر نيز سفر كرد. شاردن در پايان سال 
ــد رفت. او پس از  ــران به هن 1677 از اي
خروج از ايران سفرهاى بسيارى از طريق 
زمين و دريا در شرق انجام داد و سپس 

ــه بازگشت. شاردن دست كم يك بار ديگر در سال  به فرانس
ــت تا به حل و فصل دارايى هاى يكى  1681 به ايران بازگش
ــركاى درگذشته خود در بندرعباس رسيدگى كند. او  از ش
ــفر، عمدتا به دليل اختلافات مذهبى،  مدتى بعد از اين س
از فرانسه مهاجرت كرد و در انگلستان ساكن شد. او بيشتر 
مدت بقيه عمرش را در اين كشور سپرى كرد. بقيه داستان 

زندگى شاردن، اگرچه خواندنى و جالب است، ولى تا جايى 
كه به ايران مربوط مى شود، مهم ترين نكته آن، تلاش براى 
ــفرنامه مفصل او به ايران است. سفرنامه ايران او،  انتشار س
ــت و بيان جزييات،  ــت و چه از نظر كيفي ــه از نظر كمي چ
ــن منابع بى بديل غربى  يكى از مهم تري

ايران شناسى محسوب مى شود. 
ــاردن،  ــاى اثر ش ــى از ويژگى ه يك
ــف و  ــز او از تكل ــى و پرهي ساده نويس
اغراق هاى مثبت يا منفى رايج در شمارى 
ــان و شرق شناسان  از آثار سفرنامه نويس
ــار از  ــل از او و در مقابل، سرش غربى قب

توصيف دقيق ايران است. 
ــاردن، بسيارى در  در زمان حيات ش
درستى و دقت نظر نوشته هاى او درباره 
ــتند، ولى انتشار ديگر  ايران ترديد داش
سفرنامه هاى مربوط به زمان وى، از جمله 
آثار «تاورنيه» و همچنين تعليقات «ولاديمير مينورسكى» بر 
تذكره الملوك، درستى، دقت نظر و اهميت اطلاعات ارائه شده 
ــط شاردن را نشان دادند. با اين همه بايد توجه داشت  توس
كه هرچه از مدت حضور او در ايران بيشتر گذشته، همگام با 
افزايش دانش و تجربه او درباره ايران، اطلاعات او نيز دقيق تر 
و مفصل تر شده است. از سوى ديگر، هنوز كاملا معلوم نيست 

ــاهدات  ــاس مش كه چه بخش هايى از كتاب او كاملا براس
شخصى او نوشته شده و چه بخش هايى شامل شنيده هايش 
از ديگر غربيان مقيم ايران يا مطالعاتش براساس آثار ديگرانى 

بوده كه شاردن بر بسيارى از آنها وقوف كامل داشت. 
ــى و تخصصى،  ــر جذابيت عموم ــاردن علاوه ب آثار ش
الهام بخش آثار فكرى، سياسى و ادبى برخى از نويسندگان و 
متفكران مطرح غربى بعد از او بوده است. از آن ميان مى توان 
ــو و ويليام  ــكيو، ادوارد گيبون، ولتر، ژان ژاك روس به منتس

جونز اشاره كرد. 
شاردن در آثار منتشر شده اش، از يادداشت هاى پراكنده  
ــت هاى روزانه 1676 و 1677 و  ــيارى، از جمله يادداش بس
ترجمه اش از نزهت القلوب حمداالله مستوفى سخن مى گويد 
كه هرگز مجال انتشار نيافته و امروزه از اكثر آنها اثرى نيست. 
ــته ها و مكاتبات خاندان شاردن،  علاوه بر آن برخى از نوش
اكنون در بخش مخطوطات كتابخانه ملى پاريس، دانشگاه 
ييل، كتابخانه ملى بريتانيا، موزه اشمولين آكسفورد، نشنال 
گالرى، آرشيو ملى بريتانيا و ديگر موسسات آرشيوى جهان 
ــت، كار  ــود و تا جايى كه نگارنده مطلع اس نگهدارى مى ش
ــاس آن ها انجام نشده  جدى و مفصل علمى چندانى براس
ــت. به نظر مى رسد كه با گذشت 300سال از درگذشت  اس
شاردن و توجه نسبتا كافى غربيان به زندگى، زمانه و كارنامه 
او، اكنون نوبت فرهيختگان ايرانى است تا به بررسى انتقادى 
ــاره مهم ترين خاطره نگار و  و تحليلى جدى و جديدى درب
ــفرنامه نويس غربى درباره ايران و تاثير او بر شرق شناسى  س

و نگاه كلاسيك غربيان به ايران و ايرانى بپردازند.

«معتمدآريا» جوايز سينمايى اش را به موزه سينما اهدا كرد
شرق: «فاطمه معتمدآريا» هنرمند سينما و تئاتر ايران، جوايز و يادگارهايش را به موزه سينما 
برد. چندين تنديس از جشنواره هاى داخلى و خارجى ، ديپلم افتخار و تقديرنامه از سازمان ها ، 
ارگان ها و موسسه هاى خيريه از جمله اين يادگارهاست. اين هنرمند بازى در فيلم هايى چون 
«اينجا بدون من»، «گيلانه»، «روسرى آبى»، «يكبار براى هميشه» و... را در كارنامه  كارى اش 
دارد. موزه سينما واقع در ساختمان قديمى و 200 ساله باغ فردوس 11سالن دارد كه يادگارها 

و جوايز سينماى ايران و دست اندركاران هنرهفتم را در خود جاى  داده اند.
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